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زندگينامه آيت االله حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي
به روايت محمدعلي صفوت تبريزي

رحيم نيكبخت

ــال 1335 شمسي) از رجال علمي، ادبي و فرهنگي آذربايجان است كه محمدعلي صفوت (متوفي به س
تأليفات متعددي از وي به چاپ رسيده است. مهدي مجتهدي درمورد وي نوشته:

ــود علاوه بر چند جلد كتاب  ــة دارالمعلمين تبريز ب ــي صفوت مدت ها رئيس مدرس ــاي ميرزا محمدعل «آق
ــت از حيث موضوع به كتاب ما  ــتان دوستان تأليف كرده است كه قابل توجه اس ــيك كتابي به نام داس دكلاس
شباهت دارد. حكايات و لطايف زياد در آن جمع آوري نموده است اين كتاب هنوز به چاپ نرسيده است. آقاي
صفوت فعلاً در قم مجاور حرم مطهر حضرت معصومه(س) به سر مي برد. و گاهي شعر هم مي گويد غزل هاي

خوب در فارسي و تركي دارد.»1
ــام لاهوتي در تبريز  ــت در جريان قي ــي آذربايجان هم حضور داش ــي صفوت در حوادث سياس محمدعل
خانه اش به غارت رفت.2 درجريان حوادث فرقه دموكرات آذربايجان هم تنها فرزند پسرش به دست عوامل 

فرقه به قتل رسيد. گزارش آيت االله مجتهدي از اين واقعه چنين است:

تهران، مؤلف، 1327، ص 80. ر. رجال آذربايجان، 1
ــال هاى 1325قمرى به بعد) از رجال سياسى و بزرگان محلى به سيد حسن ــروطيت و مهاجرت (س 2. نامه هاى مش

تقي زاده ، به كوشش ايرج افشار، تهران، نشر قطره، 1385، صص481ـ476.
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ارديبهشت [1325] «سه شنبه 31
ــد. قاتل كه يك نفر نظامي است، به نام حسين ــه نظام كشته ش ــب گذشته در مدرس ــردار صفوت1 ش س
ــر ميرزا محمدعلي صفوت2 است ــت. صفوت يگانه پس ــته اس جلوگيران خود را هم بعد از زدن صفوت كش
ــون دولتي مستقيم مراغه ــتقرار حكومت آذربايجان گرديد، فرمانده قش و در ابتداي انقلاب كه منجر به اس
ــاير صاحب منصبان به طهران نرفت و ــون هاي آذربايجان سر... صفوت بر خلاف س ــليم قش بود. بعد از تس
ــون خدمت قبول نمود. اخيراً در مدرسه نظام مدير دروس ــكيل گرديد در قش ــون آذربايجان تش بعد كه قش
ــت. يكي از علل قريب به ذهن كه ذكر بود. راجع به علت قتل گفتگوهاي زيادي مابين مردم در جريان اس

مي شود عبارت از عداوت قاتل است كه در سر دادن نمره پايين با مقتول پيدا كرده بود...

پنج شنبه 2 خرداد
ــم را آقاي ــود. مجلس ترحي ــر... صفوت منعقد ب ــم براي س ــروز صبح مجلس ترحي ــر و ام ــروز عص دي
ــده بود. مردم از هر طبقه به مجلس كه در ــت باني ش حاجي محمدباقر كلكته چي كه از تجار معتبر تبريز اس
مسجد ويْجويه منعقد بود مي آمدند و از طرف ميرزا محمدعلي صفوت پذيرايي مي شدند. صبح امروز من هم
به مناسبت آشنايي كه با صفوت داشتم به مجلس ترحيم رفتم. مردم مي آمدند، ولي آن طور هم ازدحام نبود
ــلاح مجلس خيلي گرم نبود. عده اي از علما هم آمدند. آقاي حاجي ميرزا خليل آقا مجتهد و آقاي و به اصط
ــهيدي و آقايان انگجي و ميرزا محمودآقا ثقـةالاسلامي و چند نفر از جمله علمايي بودند كه آمده بودند. ثش
بعد آقاي پيشه وري و حاجي ميرزا علي شبستري و نظام الدوله و چند نفر ديگر از وزراء و صاحب منصبان وارد
شدند و در پايين مجلس نشستند. الرحمن خوانده شد. مجلس فاتحه برچيده شد؛ آقا ميرزا مسيح زنجاني به
ــه وري و ــي و نيمه تركي معمولي خود را خواند. مجلس منقضي گرديد. آقاي پيش منبر رفته، روضه نيمه فارس
همراهان خداحافظي نموده رفتند. وقت رفتن، پيشه وري حاجي ميرزا علي شبستري را جلوتر از خود انداخت
و اين نكته توجه جمعي را جلب نمود. يك عده هم از صاحب منصبان جديد حكومت ملي آمدند كه شاگردان
ــتاده بودند نطق ــر پا ايس ــط آنها و يك عده ديگر كه همه س و همكاران مقتول بودند. آقاي صفوت در وس
نمود. از نطق مشاراليه چيز مهمي دستگيرم نشد. چون خيلي مجمل بود و مراد خود را مبهم ادا مي كرد. اول
تسليت به صاحب منصبان گفت كه در اداي آن گريه گلويش را گرفت. ازحضار تشكر نمود. بعضي جملات
كه داراي مفهوم روشني نبود و قابل همه گونه تعبيرهاي تناقض بود ذكر نمود. محور نطق عبارت از اين بود
كه مملكت به منزله ظرف براي تمام چيزهاي مطلوب و داراي مصالح عامه است. اگر آن از بين برود، لابد
ــروف هم از بين مي رود؛ و گفت كه بايد ــم از بين خواهد رفت؛ چنان كه با رفتن هر ظرف مظ ــا ه آن چيزه
ــود و از اين قبيل مطالب مبلغي بيان نمود. ديگر توضيح نكرد كه مرادش از مملكت ديانت و زبان حفظ بش

1. در اصل سر... صفوت آمده است (البته به جاي نقطه چين سفيد است.)
ر. دربارة وي بنگريد: رجال آذربايجان در عصر مشروطيت، ص 144. 2
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ــاماخ» چنانكه عين تعبير خودش  ــا آذربايجان؛ و ايضاً آن حرف هاي لاطايل يا «سارس ــت. ايران ي كدام اس
ــت؛ حرف هاي آذربايجان يا ايران. مراد زبان فارسي است يا تركي. منظرة جالب توجهي بود.  ــت، كدام اس اس
ــبتاً مفصل آقاي صفوت، علما كه در صدر مجلس نشسته بود با يك عده كه در صف  درتمام مدت نطق نس
ــان بودند، همان طور نشسته به نطق آقاي صفوت گوش مي دادند. سايرين ايستاده تا دم در مسجد چند  ايش
ــر برهنه و موهاي سفيد و با كت1 و شلوار سياه  ــكيل داده بودند. آقاي صفوت در ميان جماعت س صف تش
ــده و از آقاي صفوت و  ــجد خارج گردي ــود. بعد از ختم نطق، علما هم خداحافظي نموده از مس ــق مي نم نط

كلكته چي كه بيرون در مسجد ايستاده بود خداحافظي نموده و رفتند.
ــباب گفتگو و تفسيرهاي زيادي گرديده است. از عقيده ها كه من شنيدم و گويا از  ــردار صفوت اس قتل س
همه بيشتر شايع است، اين است كه صفوت و قاتل وي هر دو به امر رؤساي حكومت ملي به قتل رسيده اند 
و هر دو مورد سوءظن حكومت واقع شده بودند. اين طور تبيّنات براي كشف باطن قضايا، خيلي موافق مذاق 
ــف حقيقت ساده خوششان نمي آيد، و مثل  ــت كه مخصوصاً از بيان و كش ــايد اهل ايران اس اهل تبريز و ش
ــف نمايند. ولي من به نظرم  ــرّ غامض را در آن كش اينكه در هر حادثه كه پيش مي آيد مي خواهند يك س
ــت  ــانده اس ــده و يكي از آنها ديگري را به قتل رس همان تبيين اولي كه نزاعي مابين دو نفر نظامي واقع ش
ــت. مخصوصاً كه قاتل از قرار معلوم مست هم بوده است؛ ولي اين جور  ــب تر اس به قبول و باور كردن مناس
ــتند نمي خورد. از قرار معلوم خود آقاي صفوت پدر  ــرار و رموز هس حل قضيه به درد عامه مردم كه طالب اس
ــرش واقعاً به تحريك حكومت كشته شده است.  ــد كه پس ــده و عقيده اش بر اين باش مقتول تابع جريان ش
ــر وي هم صاحب منصب است گفته است كه نوبه  ــنيدم وقت دادن خبر حادثه ناگوار به عبداالله زاده كه پس ش
ــيد. من همچو تصور مي كنم كه در صحبت هاي امروزي آقاي صفوت  ــما هم خواهد رس ــيد، نوبه ش من رس
ــود پيدا نمود؛ چون نطق آقاي صفوت با وجود اينكه مبهم و غيرصريح  ــوءظن را مي ش بعضي علايم اين س
بود، مع هذا بعضي اشارات داشت كه مطالبي از آن فهميده مي شود و روي هم رفته سخن هاي ذووجهَين وي 
ــتر به عقايد وطن پرستان و ايران خواهان قابل انطباق بود تا به مطالب دموكرات ها. من عقيده ام بر اين  بيش
است كه اگر آقاي صفوت به آن درجه مصاب نبود نمي توانست آن نطق را بكند. مثل اينكه شدت مصيبت 

در ذهن وي يك نوع مصونيت جلوه داده است كه از عاقبت حرف ها نمي ترسيد.»2
خود محمدعلي صفوت هم در مناسبتي در مورد چهلم فوت رشديه و مراسم آن در تبريز يادآور شده است:

1. در اصل: كوت
ــش رسول جعفريان، تهران، مؤسسه مطالعات بحران آذربايجان؛ خاطرات آيت االله ميرزا عبداالله مجتهدي، به كوش ب. 2

تاريخ معاصر ايران، 1381، صص 268ـ265.
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رشديه
ــالن دانشسراي مقدماتي پسران مجلس  ــديه از سوي فرهنگيان تبريز در س «در اربعين فوت مرحوم رش
ــزارش حالات و عقايد آن مرحوم  ــطور در گ ــين واعظ و نگارنده اين س تذكر بر پا گرديده. جناب آقاي حس

سخنراني نمودند.
ــاري بوده از متنفذين داخلي و خارجي  ــت كه نگارنده به حكم روز با هر پافش از عجائب تاريخ معاصر اس
جلب موافقت كرد كه در عمارت باغ گلستان تبريز راجع به بيوگرافي دانشمند ايراني مرحوم حاج ميرزا حسن 
ــخنراني به عمل آيد. و قرار دعوت به شب اول ماه خرداد 1325 تعيين و انجام اين خدمت را كه  ــديه س 5رش

ناشي از حسن ميهن خواهي بود خود درعهده گرفت.
ارديبهشت از سوي متجاسرين پسر گرانقدرم (احمد صفوت) كشته شد: روز را با  از سوءاتفاق در شب 31
ــب رسيد ملاحظه شد كه اگر به مراسم شب دفن و ترحيم  ــانده و چون ش كارهاي دفن آن جوان به آخر رس
ــخنراني و دعوت قبلي بر وفق مرام بدخواهان ايران مختلف و منحل شده و صيد  ــغول باشد مجلس س مش
ــاعت معين بر خلاف انتظار دعوت شدگان و ديگر اهالي شهر  ــت خواهد جست: مردانه در سر س مراد از دس
ــب اتفاق چند تن از  ــمنان ميهن ايفاء وظيفه كرد. (بر حس در محل دعوت حضور يافته و به رغم توطئه دش
ــته ترين خدمات ملي و  ــر بودند) اين غيرخواهي و همت تاريخي را خود برجس ــگاران تهران هم حاض نامه ن
ــدند: آشنايان بي مشعر ذنب لايغفر گفتند: اولياء امور  ــمنان غرق حيرت ش نيك مردي بي نظير تلقي كرد: دش

مركزي به پشيزي نخريدند: (تبا لهذا الجهل و العيماء) «هنر عيب گردد چو برگشت هور»
هم تخم گل كه كاشتم آن را تباه شد»1 شـور آفـريده اند مـگر مــزرع جــهان  

ــوار حرم مطهر حضرت  ــاكن در ج ــس از ختم غائله فرقه دموكرات راهي قم و س ــي صفوت پ محمدعل
ــتان  ــد از آن جمله كتاب پر ارج داس ــاپ آثار خود گردي ــن ايام موفق به چ ــد و در اي ــه (س) گردي دمعصوم
ــتان2 كه تذكره ادبي و ارزشمند شعراي معاصر وي است. وي در پايان كتاب زندگينامه مرحوم آيت االله  دوس
ــرح احوال نگاشته در مورد  ــته از آنجايي كه از جمله قديمي ترين ش ــيخ عبدالكريم حائري يزدي را نگاش ش

آيت االله مؤسس حوزه علميه است به شرح زير تقديم مي گردد:

ت. تاريخ فرهنگ آذربايجان، چاپخانه قم، 1329، صص 14 و 13 1
ــهر مقدس قم منتشر گرديد و سپس در  ــال 1328 شمسي توسط مؤلف در ش ــتين بار در س 8. اين كتاب براي نخس 2
ــر گرديد ليكن پس از انتشار كتاب شواهد و  ــش غلامرضا طباطبايي مجد توسط نشر ابو منتش ــال 1376 به كوش 6س
قرائني به دست آمد كه تصحيحات و تعليقات كتاب توسط استاد سيد جمال ترابي طباطبايي و دكتر هادي هاشميان 

صورت گرفته است.
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آيـةاالله حاج شيخ عبدالكريم يزدي حائري
ــم عنه الدهر واجتمعت ــعود واغـضت دونـه الغيريوم تبس له الس
ـــتلي واقتـدرلما تجلي عن آلامال مـشرقـة قال العلي بك اس

ــال هاي متمادي در نجف اشرف متوقف بودند، در اثر اغتشاش عراق  آمرحوم آيـةاالله حائري پس از آنكه س
ــال 1331 هجري به ايران تشريف آورده، به اتفاق يكي از ــالت موذي مزاج مجبور به هجرت شد. س و كس
ــد. در ــلطان آباد كه امروز اراكش گويند وارد و متوقف ش ــن عراقي به بلدة س آقازادگان مرحوم حاج آقا محس
ــون متدرجاً از خارج نيز طلاب ــاز مي خواند و در همان جا تدريس مي كرد. چ ــجد معروف به آقاضياء نم مس
به قصد استفاده از محضر آن مرحوم به اراك آمدند و عدة متعلمين زياد شد، ناچار مدرس خود را به مدرسة

سپهدار انتقال داد.
ــي ثامن الائمه مشرف ــت به عتبه بوس قمري از نظر اداي نذر و انجام تعهدي كه داش ــنه ي 1337 7در س
ــيد محمدكاظم طباطبايي در نجف اتفاق افتاد. ــرف به ارض اقدس، فوت خلد آشيان س ــد. در اثناي تش ش
خراساني ها استدعا كردند كه مرحوم حائري در مشهد اقامت گزيند. اهالي اراك اصرار داشتند به موقف اولي
ــيرازي كه مرجعيت تام يافته بود ــت فرمايند؛ بالاخره عودت فرمود. مرحوم آيـةاالله ميرزا محمدتقي ش آرجع
ــان از اراك به عراق عرب برگردند، ــد كه ايش احتياطات خود را به مرحوم معظم له رجوع فرمود و متمايل ش
39هجري) مرجعيت در سلطان آباد به آقاي حاج شيخ ــيرازي پايان يافت (ذيحجة ولي چون عمر مرحوم ش

منتقل شد. شهريه اي كه به طلاب داده مي شد به پول آن زمان به ماهي ششصد تومان بالغ مي گشت.
ــري به قصد زيارت حضرت ــد نوروز هم بود، مرحوم حائ ــاه رجب كه مصادف به عي ــت و دوم م در بيس
ــلام خونساري و جناب حاج ميرزا مهدي بروجردي و ــلام، در معيت حضرت حجـةالاس حمعصومه، عليهاالس
4آقا شيخ احمد يزدي از اراك حركت كرده و روز 24 رجب به قم ورود فرمود. استقبال شاياني از طرف اهالي
قم به عمل آمده آن  جناب به منزل آقاي حاج شيخ مهدي پائين شهري قمي كه از رفقاي سابق حاج شيخ
ــت. ــيخ عبدالكريم يزدي» = 1340 تاريخ ورود آن مرحوم اس و از اخيار زمان خود بود وارد گرديد. «حاج ش
ــهرهاي ايران در قم گرد آمده بودند، از محضر جناب ــم و گروه انبوه زائران كه از تهران و ديگر ش ــي ق اهال
ــتدعا كردند كه قم را موقف و مدرس خود قرار دهد. آن مرحوم راضي نمي شد، بالاخره در اثر ــيخ اس حاج ش
ــتخاره گذاشت، لذا در بين الطلوعين كه به حرم مشرف بود به قرآن شريف استخاره كرد. در اصرار بنا به اس
سورة يوسف آية نود و دو جواب استخاره آمد: «اذهبوا بقميصي هذا فالقوه علي وجه ابي يأت بصيراً و اتوني
ــتند. ــيد علي قمي معروف به بلورفروش تجمع و انتظار داش باهلكم اجمعين». طبقات مردم در منزل حاج س

معظم له تشريف آورده آيه را به اطلاع آن جمع رسانيد، همگي خوشحال شدند.
حتي استجيب لما ترجوه داعيهاو ترتجيه مـن الـرحمن سـائلـة

ــئول ايشان به اجابت نرسيد.  اراكي ها راضي نبودند و چند تن براي عودت دادن آن مرحوم به قم آمدند. مس
آيـةاالله حائري عيالات خود را هم به قم انتقال داده منزلي كه اكنون ملك ورثة آن مرحوم است به ماهي 
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ــزرگان علماء آن محل و مردي  ــود. پس از مدتي مرحوم حاج آقارضا جاپلقي كه از ب ــتيجار نم ده تومان اس
متمول بود خانة استيجاري حاج شيخ را خريد سپس به آن جناب تمليك كرد.

ــر همان جايي را كه امروز مدفن آن مرحوم است مدرس خود تعيين  ــجد بالاس ــيخ در مس مرحوم حاج ش
ــت معناً و عملاً نيز قم دارالعلم  ــاوي اس كرد. از آن تاريخ چنانكه لفظاً عدد حروف قم با عدد حروف علم مس
مذهب و ملت جعفري گرديد. بدون اغراق در اثر اين پيش آمد و از بركات آن استاد كل صدها بلكه هزاران 
ــاير بلاد و قصبات ايران به ظهور پيوستند. «فانك شمس من ساواك كواكب»  نجوم لامعه در خود قم و س
و ناگفته نماند كه آن جناب بيشتر از آنچه به تعليم محصلين مراقب بود در تربيت اخلاقي طلاب هم اهتمام 
داشت، چنان كه آن جناب خود مبدأ و منبع اخلاق ستوده بوده و از باب هضم نفس و فروتني هيچ گونه تميز 
و تظاهري از او ديده نشد. در ميان جماعت اعم از طلاب علوم و غير همچو يكي از آنان بود. طرز معاشرت 
ــي آورد كه اگر مرد غريب و  ــيرة نبويّه را به خاطرها م ــاب با اصحاب و احباب خويش س ــت آن جن و مجالس

ناشناسي به مجمع و محضر آن حضرت مي آمد، مي پرسيد ايكم رسول االله.
ــبت به سيدالشهدا، عليه آلاف التحيـة  ــان اتخاذ كرده بود كه نس حائري را بدين جهت براي خود نام نش
والثناء، علاقه و ارادت خاصي داشت و هنگام توقف در عراق عرب و ايام محرم در ميان همقدمان و دانايان 
ــاد مي كرد. جز غرايض دينيه تمام اعمال تطوعي آن  ــعار مرثيه انش از راه فرط علاقه و محبت قصايد و اش

مرحوم از قبيل عبادات خفيه بود.
الروحــانيبيــدالامـــان و ذمـــةالرحمـــن بالعالــم  راحــلا  يــا 
سـهم الردي شــكت يــدالحدثانشكت يدالحدثان اذ لـك سـددت
(بـلغت مـن العليـاء كـل مـكان)و لئن طوتك فقد طوت شخصيـة

محمّد الكرمي
ــي كه خالي بودند يا منزلگاه غُربا و دراويش،  ــته و مدارس طلاب علوم دينيه از اطراف در قم احتفال جس
ــة دارالشفاء به كلي خراب شده بود، به دستور  ــكن طلاب گرديدند. قد رجع الحق الي اهله. مدرس منزل و مس
ــاخت.كتابخانه و قرائتخانه  ــة فيضيه يك طبقه بود. طبقه دوم را آن مرحوم س آن جناب معمور گرديد. مدرس
براي مطالعه و استفاده طلاب در آن مدرسه تشكيل داده و به هر نحوي بود كتب زيادي  جمع آوري كرد.

ــردي خردمند و مجرب و مدبر  ــا در علوم مربوطه متبحر نبود، بلكه م ــيخ عبدالكريم تنه مرحوم حاج ش
كم نظير بود. در مدت پانزده سال كه به وضعيات خاص و سخت زمان مصادف بود و با تمام قضايا و حوادث 
مهمه كه قهراً تماس پيدا مي كرد، مانند موضوع نظام وظيفه كه علماء اصفهان و غير آن در قم گرد آمدند، 
ــكال  ــد و هكذا و هكذا... به وجهي حل اش ــوع جمهوريت كه واقعة اهمي بود و متروك گذارده ش ــا موض ي
ــتند. نه قيافة تظاهر و  ــحال مي گش ــدند، و هم دولت هاي وقت خوش ــاكيان اقناع مي ش مي فرمود كه هم ش

مبارزت به خود مي گرفت و نه به تذليل نوع منجر مي شد.
عـليم بــالسياسـة بــل مــؤيدمحب العـدل مـشكورالمسـاعي



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

461

زندگينامه آيت االله حاج شيخ عبدالكريم حائري.../ رحيم نيكبخت

سـوي ان كـان صـاحبهن ارمـدو ليس الشمس تخفي عن عيون
ــاره اي پيش آمدها و  ــور عراق را تحريم فرمودند. پ ــري علماء اعلام نجف انتخابات كش ــال 1342 قم 2در س
سياسات حضرت را مجبور كرد كه از عراق عرب به قم هجرت نمايند. از معاريف مهاجرين: مرحوم آقاسيد
ــين نائيني و مرحوم حاج ميرزا علي شهرستاني و مرحوم آقاشيخ ــن اصفهاني و مرحوم آقاميرزا حس ابوالحس
مهدي خالصي بودند. مرحوم حائري پشت و روي قضيه را توجه نمي كرد و بلكه ناهنجاري هر كاري را براي
برانداختن و تبديل و ترميم آن كار قوي ترين حاكم و عامل فعال و مؤثر مي پنداشت. فقط همّ او مصروف به
ــت كه كماكان و ينتظر به افادات و ــأن بوده و آنان را به اصرار تمام واداش تجليل و تعظيم مهمانان عالي ش
تدريسات خودشان ادامه دهند. و طلاب را دستور داد و تشويق نمود كه به درس حضرات اعلام حضور يابند
و استفاده نمايند و همين ترتيب جاري و عملي شد تا اينكه پس از هشت يا نه ماه توقف، در ماه شعبان 42

با احترام و اجلال تمام به عتبات مقدسه عودت فرمودند.
ــتغالات فكري كه در نگاهداري و اداره كردن ــيخ عبدالكريم يزدي حائري با آن همه اش مرحوم حاج ش
حوزة علميه داشت و با آن همه مراجعات كه از نقاط ايران و مجامع اسلامي خارج از كشور مي شد و اوقات
ــلامي بود. از هيچ كار مفيد ــتغرق كردي، يگانه ميان دار ميدان اجتماع و نمونة بارز تمدن پاك اس او را مس
ــانه خالي نمي كرد. او پدر فقيران و سرپرست مسكينان بود. از آنان كه بي بضاعت ــايش مسلمانان ش در آس
ــتگيري كردي، شهريه دادي، نانشان را تأمين كردي، شب هاي عيد به مستمندان عيدانه يا عجزه بودند دس

مي رساند. سالي احصائيه مردان عيدانه ستان به يازده هزار تن رسيده بود.
او مــادري لايستـوي البحـــرانعجبا يجاري البحر كفك في الندي

سالي كه قيمت نان ترقي كرد و فقرا از مجاعه به سختي افتادند دارالطعامي ترتيب داد و فقرا را جمع آوري 
ــاكين جلوگيري  ــيله از تلف نفوس مس ــب و روز آذوقه و اطعام آنها را در عهده گرفت و بدين  وس كرد و ش
ــعيدالاطباء كهكي  ــت ضعفا و فقرا مريضخانة مختصري ترتيب داد و مرحوم س ــد. هم چنين براي بهداش ش
ــتان  ــد، بيمارس ــج بيماران معين كرد. پس از آنكه اوضاع گراني تخفيف يافت و دارالاطعام تعطيل ش را معال
ــيلة خوبي  ــي پيدا كرد و براي اعادة صحت بيچارگان وس به حال خود باقي بود و كم كم صورت ظاهر خوش
ــيد محمّد فاطمي قمي مستشار ديوان تميز پس از فوتِ پسر  ــد. درخلال اين احوال، مرحوم حاج ميرزا س ش
منحصر به فردش، خدمت حاج شيخ، اعلي االله درجته، عرض كرد وجهي موجود دارم نمي دانم به چه مصرف 
خيري برسد. فرمود خوب است كه آن به ساختن يك بيمارستان آبرومند صرف شود. آن مرحوم بدون ترديد 
امتثال و اقدام كرد. زمين مناسبي را خريد با دستياري حاج آقا علي فهيم التجار به ساختمان بيمارستان فاطمي 
ــهام الدوله كه از ارادتمندان  ــيخ به زمين زد. و از طرفي مرحوم س آغاز گرديد. و كلنگ اول را مرحوم حاج ش
ــيرالدوله  ــيخ عبدالكريم، مؤتمن الملك، مش ــيخ بود فوت كرد. در وصيت نامة خود مرحومان: حاج ش حاج ش
ــام تهراني را ناظر قرار داده بود. مرحوم  ــاهي و حاج ميرزا يحيي خان احتش را وصي و حاج آقا احمد كرمانش
ــتقيم خود را مقدور و ميسور نديده، آقاي شيخ علي مدرس تهراني را  ــيخ در امر وصايت مداخلة مس حاج ش
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ــيدگي كردند،  از جانب خود وكيل و نايب معين فرمود. پس از آنكه اوصياء به كارهاي مربوط به وصيت رس
ــهام الدوله موجود است، به  هر  نحوي صلاح بدانند  ــيخ اظهار داشتند كه وجهي از ثلث س در خدمت حاج ش
در قم به مصرف برسد. فرمود من مايلم مريضخانة مهمي ساخته شود كه به درد مردم بخورد و در صورت 

امكان جهت قبرستان نو پلي ساخته شود.
ــيخ از ثلث مرحوم حاج ابراهيم تهراني با يك غسالخانه  ــتور حاج ش ــتان نو در كنار رودخانه به دس قبرس
ــاخته شده بود. براي تسهيل در كار حمل جنائز و عبور و مرور به وجود پلي احتياج مبرم داشت. جمعي از  س
ــاختن پل عدم تمايل نشان دادند فلذا مسكوت ماند.  ــتند به س غافلان و جاهلان محل با هر نظري كه داش
ــاخت. الحال براي قم بناي بسيار سودبخش و آبرومندي  ــپس همان پل را مرحوم آهنچي از مال خود س س
ــكلاتي كه در انجام اين گونه  رحمـةاالله عليه. فكيف كان با صرف نظر از ذكر جزئيات مطلب و مش ــده، رش
اعمال خير و خداپسند پيش آمده. هردو مريضخانه با سرماية مرحومين فاطمي و سهام الدوله و با نيكوكاري
ــتي حاج فهيم التجّار ساخته شد. مع الأسف با آن همه شوق و ولعي كه حاج شيخ مرحوم و مراقبت و سرپرس

داشت داير شدن بيمارستان ها را نديد.
تا چشم به هم برزني از ما خبري نيستبـگذار به گـيتي اثـري زانـكه در آفــاق

ــاية وجود و اهتمام آن مرحوم معمور و معمول گرديده آبادي محلة مبارك آباد  از جمله آثار عمراني كه در س
ــاي بزرگي همت و بلندي روح پرفتوح آيـةاالله حائري و ديدن كوي  ــت كه جا دارد از بلاد بعيده به تماش آاس

مبارك آباد به قم مسافرت نمايند. نعم ما قال مولي الكونين ارواح العالمين له الفدا: آلـةالرياسـة سعـةالصدر.
ــيل هولناكي به قم آمده و نهصد و هفتاد و دو خانه را  ــال پيش از فوت مرحوم آيـةاالله حائري س آدو س
خراب كرد مردم آواره و بي خانمان شدند. آن مرحوم دست به اقدامات وسيع تري زد. از يك طرف به دولت 
ــازي كنند. دولت با اعزام مأمور و مهندس به آن كار  وقت يادآوري فرمود كه هر چه زودتر رودخانه را سدس
ــدبندي صورت گرفته ولي فوت مرحوم حاج شيخ  ــت. بحمداالله تا حدي كه رفع خطر نمايد س همت گماش
ــت. از طرفي به ولايات تلگراف مؤثر كرد تا راجع به  ــد كه تاكنون عمل سدسازي ناتمام مانده اس باعث ش
ــتاده  ــيل زدگان كمك و حمايتي نمايند، لذا مبالغ معتنابه و كافي از نقاط ايران فرس احوال فلاكت بار قم و س
ــوي ديگر سو  ــتور فرمود كه وجوه واصله را ضبط و ثبت نمايند. از س ــد. تجار معتمد و معتبر محلي را دس ش
ــكيل داد كه به وضعيت  ــاي ادارات دولتي تش ــيوني مركب از معتمدين و مردان كارآمد محل و رؤس كميس

سيل زدگان و خرابي هاي سيل كاملاً رسيدگي نمايند.
اولين اعانتي كه در حق بيچارگان نمود آن بود كه به هر يك از مستمندان چهل تومان داده شد تا بتوانند 
ــپس اراضي مبارك آباد را از  ــباب و اثاثية خود را از زير گل و خاك بيرون آورند. س به ياري فعله و عمله اس
توليت وقت به نود و نه سال استيجار كرده توسط اسپاشوسسكي مهندس (از روس هاي سفيد بود) خانه هاي 
ــرداب و دو اطاق روي آنها. انبار آب غالباً در جايي و به طوري  ــيار ساخت كه مركب بودند از مطبخ و س بس
ساخته شد كه دو خانه از آن استفاده كنند. چون عمارات به اتمام رسيد، آوارگان را در آن خانه جا داد. بنا و 
اعياني عمارات را با قباله به ساكنين آنها تمليك فرمود. نيز در جوار كوي مبارك آباد قلعه اي بنا كردند، يعني 
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ــيع و محصور براي مساكين كه در صورت تمايل در آن خانه ها مسكن ــقف در يك جاي وس اطاق هاي مس
ــد از ضررديدگان كه به حال او رسيدگي و ارفاق نشود. هزينة اين كار خداپسند ــي نش گزينند. بالاجمال كس
ــيخ به مصرف معين خود ــتي مرحوم حاج ش ــيون و سرپرس مطابق دفاتر منظم تجار معتمد و نظارت كميس

رسيد. بدون اينكه آن شادروان مداخله ي مستقيم كرده باشد.
بخير ما حدثت نـفسا امـانيها و رأفـــة بــعباداالله كـــافلـة 

ــر او ــن آثار باقية مرحوم آيـةاالله حائري از جهت علم و فضل و فضيلت اخلاق و تقوي دو پس آعمده تري
ــم و محصلين علوم دينيه ــند. و ديگر داير بودن حوزة علمية ق ــه في الحقيقـة باقية صالحه مي باش ــت ك اس
هستند كه شكر خدا را روز به روز رونق ديانت و روحانيت در توسعه و افزايش است. فضلايي كه از محضر
فيض اثر آن جناب ادب درس و ادب نفس ياد گرفته اند الحال در شهرهاي ايران متكفل امور ديني مسلمين

هستند و وارث خير آن مرحوم مي باشند.
بـان سـتتبعه امـثاله الاخــر وافي علي خيـر ميعاد يبشرنـا 

دو چيز نيز از اخلاق پاك و كرامت تابناك آن حضرت لايق ذكر و كتابت است. يكي فقر و ناداري اوست
در زمان فوت. تمام اثاثيه خود و دو پسر كمتر از هزار و پانصد تومان بوده و مبالغي مديون بود، زيراكه بابت
تأهل دو پسر و عروسي سه دختر قرض كرده و نخواسته از سهم امام بردارد. چون طلبكاران آگاهي يافتند

كه مرحوم حاج شيخ ذخيره و دارايي ندارد ذمّة او را بري كردند.
ــت اري السعادة جمع مال ـــعيدو لس و لــكن التقـي هــو الس

و ديگر مزار بودن قبر شريف آن جنابست. از تاريخ غيبت كبري تاكنون علماء جليل القدر كه به حق حائز مقام 
ــزاره بوده وليكن قبر هيچ يك از آنها  ــان هم غالباً معروف و م ــت عامه بوده، آمده و رفته اند و قبور ايش ولاي
مانند مدفن مرحوم حاج شيخ عبدالكريم مورد توجه و ازدهام مسلمين نبوده است. به ندرت اتفاق مي افتد كه 
ــي به آستان بوسي حضرت معصومه، عليهاالسلام، مشرّف و موفق گردد و قبر آيـةاالله حائري را زيارت  آكس
ــد  ــايد اين موقعيت موهوبي در نتيجة هضم نفس و تواضع آن بزرگوار مي باش نكند و تلاوت قرآن ننمايد. ش

كه در ايام حياتش بدان متّصف و متخلق بود.
گــرفته ايم عـــيار بــلند و پــستي هابه قدر آنچه شوي پست سربلند شوي

ددُ صفحه) در اصول كتاب «دُرَر» را براي ابناء روحاني به يادگار گذاشته. در شب  در فقه كتاب «صلوة» (471
قمري جهان فاني را وداع گفت. شنبه هفدهم ذي قعده سال 1355

مي پيمايد به كيل ماه و خورشيددهقان فلك خرمن عمر همه را
جاي حيرت و تأسف نه، بلكه براي همه از عالي و داني مورد عبرت و تنبّه است كه آن جناب با دل مالامال 
ــه چهار ماه  ــكنجه بود كه از س ــت. و تا حدي از زمان و ابناءِ زمان در زحمت و ش از رنجش و ملال درگذش
پيش از مرگش پيوسته به ذكر «ام من يجيب المضطر اذا دعاه» مشغول و خلاصي از زندان حيات مسئول 
ــرقفلي دارد. «فيا موت زران الحيوة ذميمـة» اي مرگ بيا كه  ااو بود. و گاهي مي فرمود حالا ديگر مرگ س
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زندگي ما را كشت.
راالله حائري، رحمـةاالله عليه، را بعد از ــه، آيـة ــيد صدرالدين صدر، ادام االله ايام افاضات آاالله س آحضرت آيـة
ــان مرقوم و ــد كه تفصيل آن رؤياي صادقانه را تفضلاً با قلم خودش ــتدعا ش وفاتش در خواب ديده بود. اس
ــود. ايشان هم مسئول اين بندة به  هيچ نيرزنده را ــته ش مرحمت فرمايند تا در ذيل تاريخچة آن بزرگوار نوش

اجابت و مرهون عنايات و الطاف شامله ي خود فرمودند.

هذا...
آبعد از آنكه چند شعر ذيل را در تاريخ فوت آيـةاالله حاج شيخ عبدالكريم رفعت درجته ساختم:

قــضي ـــةاالله  آيـ ــم  ــلك العموم عقدهعبدالكريــ ــن س ــل م وانح
ــه ــد خـصب ــم بـع ــدب ربع العل ــدهاج ــي فـق ــد اركــان المعالـ و هـ
ــر والـد ــم خـي ــل الـعل ــي ولـدهكان لاهـ ــت يـتام ــده امـس و بـع
ــه ـــعدالعلم بـ ـــعد س ــب س ـــعدهكـوك ــوم عـنه س ــراً و غاب الي ده
ــدة غاله الردي ــهر ذي القع ــي ش ـــكت يـدهذف ــا لـيت ش ــهمه يـ بس
ــرم الائمــةالاطهـار فـي ــي ح ــل صـيدهف ــف حـ ــهرالحرام كي ش
ــل مؤرخــا ــولاه فــق ــاه مـ 5«لدي الكريم حل ضيفا عبده» =1355دعـ

ــار و خيابان ها زيبا  ــجار و ائمار و ازهار و انه ــود را در باغي ديدم كه فوق العاده از حيث اش ــا خ ــم رؤي در عال
ــيد و گفت: ميل داريد  ــخصي از مقابل به من رس ــن در خيابان ها قدم مي زدم. ش ــت، و م ــر اس و قليل النظي
ــيخ را ملاقات بنماييد؟ گفتم: كدام حاج شيخ؟ گفت: آقاي حاج شيخ عبدالكريم حائري. گفتم:  آقاي حاج ش
كمال ميل را دارم. افتاد جلو و گفت بفرماييد. سه چهار خيابان طي كرديم، رسيديم به فضايي كه وسط باغ 
بود و به حوضي مصادف شديم كه اطراف آن گلكاري زياد شده بود و در سمت راست آن فضا عمارتي بود 
ــت. نگاه كردم ديدم در آخر اطاق  ــه چهار پله از زمين باغ مرتفع بود و درهاي چندي به طرف باغ داش كه س
ــت راست حاج شيخ تكيه به در نموده و به باغ نگاه مي كند. من سلام كردم و با عجله بالا رفتم  ــه دس گوش
ــته تعارف كردند. خدمتشان نشستم، احوال پرسي  ــلام كردم. جواب دادند و برخاس ــدم. ثانياً س وارد اطاق ش
كردم. جواب فرمودند: الحمداالله خيلي خوب است. ايشان هم از شخص بنده و رفقا و حوزة علميه احوالپرسي 
ــت. از جواب من و اخبار سلامت و حسن حال مسئول عنهم بشاشت  كردند. جواب دادم الحمداالله خوب اس
و مسرت در ايشان ظاهر مي شد. در اين بين پيشخدمت وارد و در دست خود فنجاني بود كه خيال مي كردم 
ــيخ گذاشت. فرمودند اين را براي من درست كرده اند. بعد اشاره به پيشخدمت  ــد. نزد آقاي حاج ش چائي باش
ــتكان چائي آورد. در تمام اين جريانات خيال مي كردم كه  كرده فرمودند: براي آقا هم بياور. رفت و يك اس
ايشان زنده هستند و به باغ آمده اند. عرض كردم تنها تشريف داريد اگر ميل مبارك باشد من هم خدمت شما 
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باشم. فرمودند خير شما كار داريد و به شما كار دارند و بايد برويد. و بعد هر دو دست را بلند كردند فرمودند:
ــتم. در آن ميان ملتفت شدم كه ايشان فوت شده اند. ثانياً احوالپرسي كردم و ــتم، خير تنها نيس من تنها نيس
ايشان هم احوالپرسي كردند. بعد نظري به طرف باغ انداختم. ايشان هم چون فهميدند كه من به منظرة باغ
مجذوب شده و از نزاهت و طراوت آن استعجاب مي كنم، مختصري نيم خيز شد و هر دو دست را بلند كرده
ــاره كرده فرمودند: «لدي الكريم حل ضيفا عبده» من فوق العاده تعجب كردم كه چگونه از به طرف من اش

شعر و تاريخ گفتن من مسبوق شده اند، از شدت تعجب از خواب بيدار شدم و دمتم سالمين انشاءاالله.
سيد صدرالدين صدر
ــيخ عبدالكريم حايري يزدي ــعر در تاريخ فوت آيـةاالله حاج ش ــدق نيت و قصد قربت اين چند ش ــا ص آب

قدس سره گفته شد:
صــلح ناكــرده ز اول دل دانـــا بـــا اوعـجب از سـيرت بـي ارزش دنـياي دنـي
نـشده يـك قـدمي سـازش دنــيا بــا اوزهـد و دنـياطلبي سـاز نـيابند بــه هــم
گرچه علم و هنرش بوده چو دريـا بـا اوبـي مكارم نـرسد فـايدة عـلم بـه كـس
ــت از حوزة علميه روان سوي جنان آنـكه شـد مـاحصل دانـش و تـقوا بـا اوگش
هـمه اسـباب شـرف بـوده مــهيا بــا اونشنيديم در اين مـلك چـو او مـردي راد
ــت كسي ديدة بينا مـي ديد 5رسم و آئين تدين كـه هـوا بـا او= 1355خود اگر داش
ــد رتـبة هـمپائي وي «فيض روح القـدسي بـود بـه پـيدا بـا او»همه كـس را نـرس
خط بطلان به خط جـرم و خـطاها بـا اوگفتم اين چامه كه دارو بكشد روز پسين


